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   استراليا- داکتر محمد کريم فارغی
  ٢٠٢١ نومبر ٠٨

  
  داکتر محمد کريم فارغی

   !ھمدردی و اتحادکليد غلبه بر مشکلات، 

  
کنم از نيازمندان دستگيری کنند و درين   و استطاعت اقتصادی دارند تقاضا میئی که توانائیاز داکتر صاحبان و آنھا

  .را در مقابل ھموطنان و کشور عزيز ادا نمايند روز ھای دشوار فرايض شان
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. خواھم خاطراتم را از دوران مھاجرت در پاکستان شريک کنم تا توانسته باشم ھم مسلکانم را متوجه ساخته باشم می

من در پشاور يازده سال ماندم و . کنند  زيادی از ايشان با احساس انسانی و وجدان مسلکی عمل میۀباور دارم عد

مين نمايم أانه قادر نبودم مصارف زندگی را تاز معاينه خ. شتمزمانی در بورد و زمانی ھم در ارباب رود معاينه خانه دا

روزی در معاينه خانه ام واقع ارباب رود . سسات غير حکومتی زدم تا بالاخره وظيفه گرفتمؤلذا سر به دفاتر و م

طفلک .  شدش ياد آور طفلکئیشخصی که ريکشا می چلاند با دخترک يازده يا دوازده ساله اش مراجعه کرد و از ناشنوا

  . ديد طرفم میه که نزد داکتر آمده و حتما خوب خواھد شد با لبخند ب با اميد به اين

ال و جواب از پدر، از او خواستم نزد متخصص داکتر محب پاکستانی که گاه گاه مريضان را نزدش می ؤپس از چند س

داد، مراجعه کند تا ببيند که گوش  می لازم به او برايم فيدبک ۀفرستادم و او با پرزه خطی از چگونگی مريض و توصي

  ھا در چه وضعيت است؟ 

کلی نمی ه او نوشته بود يک گوش ب. پس از دو روز مريض دوباره مراجعه کرد و کاغذی از داکتر محب به دستش بود

 یا را نيز در پرزه ئی شنوالۀآ ممکن بھتر شود، ئی شنواۀلآ دارد که با نصب ئیصد شنواردشنود و گوش ديگر چھل 

به او ياد .  اين آله را زمينه سازی کنمۀسسات شناخت داشته باشم تھيؤپدر مريض از من خواست اگر با م. وشته بودن

 آنھا اين نوع خدمات را ارائه نمی کنند ولی فردا نزدم مراجعه کند تا ًسسات شناخت ندارم و ثانياؤ با مًآور شدم که اولا

  . مببينم تا چه اندازه با او کمک کرده می توان

پول را به جيبم گذاشتم .  کلدار داشتم١٢٠٠ ام را در خانه چک کردم فقط ئی کلدار بود، وقتی دارا١۶٠٠ گوش آلۀ قيمت

 گوش را ۀو عصر روز وقتی پدر مريض مراجعه کرد برايش آن مبلغ را دادم و گفتم باقی را خودت تھيه کن و آل

طفلک نھايت خوش و سرحال .  گوش و طفلک نزدم آمدلۀآ فردا با او. و با مريض يکجا نزد من مراجعه کندخريداری 

بود، با او چند کلمه سخن گفتم و از پدرش که مادرکلان طفلک را نيز با خود آورده بود، خواھش کردم با او زياد حرف 

شکر کرد و وعده مريض که از ولايت ننگرھار بود و من ھيچ شناخت قبلی با او نداشتم، با تعجب فراوان از من ت. بزنند

  .داد مراقب طفلک خواھند بود

 است که ھر کس به قدر ضرورت به مايحتاج خود بپردازد و از ھوس و آرمان ئیاين روز ھا يکی از ھمان روز ھا

 ... دوری گزيند، من خود چنين می کردم

 


